
5شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵    شماره ۲۰۶۶ پرونده ویژه

به خرید کتاب دانســته و اظهار کرد: »مــا درگیر یک 
بحران اقتصادی و گرانی لجام گسیخته هستیم و در 

چنیــن شــرایطی معمــولًاً فرهنــگ اولیــن قربانی 
است. آدم ها باید اول بتوانند زندگی کنند تا بعد 

سراغ کتاب، موسیقی یا دیگر فعالیت های فرهنگی 
بروند.«

وی با اشاره به این که  نمایشــگاه مجازی بیش از 
هر چیز، نــوعی »یادآوری جمــعی« بــرای خرید کتاب 
اســت، گفت: »اتفــاق خیــلی عجیــب و متفــاوتی رخ 
نمی‌دهــد؛ چــون مــردم قبــل از آن هم می توانســتند 
کتاب را از فضای مجازی خریداری کنند. اما وقتی یک 
موج رسانه ای شکل می گیرد و ناشران هم زمان تبلیغ 
می کنند، تخفیف می‌دهند و جریــان فرهنگی ایجاد 

می شود، همان مسئله نمایشگاه را ویژه می کند.«
بــه گفتــه ضابطیــان، در دوران  همه گیــری کرونــا 
بســیاری از رویدادهــای فرهنگی جهان ناچار شــدند 
شــکل تــازه‌ای بــه خــود بگیرنــد: »فقــط کتــاب نبود؛ 
جشــنواره های آنلاین فیلم، جشــنواره های موسیقی 
و خیــلی از رویدادهای فرهنــگی دیگر هــم در همان 
دوره به صورت آنلاین برگزار شدند. کتاب هم یکی از 
همان شاخه های فرهنگی است که وقتی در یک بازه 
زمانی کوتــاه روی آن تمرکز ایجاد می شــود، می تواند 

حال وهوای متفاوتی پیدا کند.«
ایــن مجــری و برنامه ســاز همچنین دربــاره بحث 
»عدالــت فرهنــگی« و دســترسی مــردم شــهرهای 
مختلــف بــه کتــاب معتقــد اســت وضعیــت امــروز با 
گذشــته تفــاوت زیــادی کــرده اســت: »الان وقــتی 
بــه شــهرهای مختلــف می‌رویــم و شــهرکتاب ها یــا 
کتاب فروشی هــای بــزرگ را می بینیــم، واقعــاًً دیگــر 
مثل گذشــته نیســت که مــردم دســترسی بــه کتاب 

نداشته باشند.«
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه گســترش پلتفرم‌هــای 
فروش کتاب که نسخه الکترونیکی، صوتی و فیزیکی 
کتــاب را در اختیــار مخاطبان قــرار می‌دهنــد، گفت: 
»این فضاها آن قدر برای مخاطبان آشــنا شده‌اند که 
فکــر نمی کنم دیگر کمبود جدی‌ای احســاس شــود. 
به نظرم عدالت یا بی عدالتی فرهنگی، دســت کم در 
حوزه کتاب، دیگر مثل قبــل موضوعیت ندارد؛ چون 

کتاب امروز قابل دسترس است.«
البته ضابطیان معتقد اســت در بــرخی حوزه های 
فرهنــگی همچنــان مســئله بی عدالتی وجــود دارد و 
اذعــان کــرد: »در تئاتر و موســیقی ممکن اســت این 
مشکل همچنان دیده شود، چون جابه جایی گروه ها 
و اجرای برنامه در شهرهای مختلف هزینه بر و دشوار 
است، اما کتاب را می توان خیلی راحت سفارش داد؛ 
چــه نســخه الکترونیــکی کــه همــان لحظــه دریافت 
می شــود و چه نســخه فیزیکی که از طریق پســت به 

دست مخاطب می رسد.«
او دربــاره تجربــه شــخصی خــودش از نمایشــگاه 
امســال نیــز افــزود: »هنــوز خریدی انجــام نــداده‌ام، 
چون در طول سال به طور مرتب کتاب تهیه می کنم. 
من معمــولًاً در طول ســال، چــه نســخه الکترونیکی 
و چــه نســخه فیزیــکی، مرتــب کتــاب می خــرم. برای 
همیــن نمایشــگاه بــرای مــن خیــلی تفــاوت ویــژه‌ای 
ایجــاد نمی کنــد، اما به هر حــال خوشــحالم که چراغ 

نمایشگاه روشن مانده است.«
این نویسنده ادامه برگزاری رویدادهای فرهنگی 
را حتی در شرایط دشوار امروز، اتفاقی امیدوارکننده 

دانســته و گفــت: »هــر کاری کــه 
در حــوزه کتــاب و فرهنــگ صورت 
بگیــرد، در هــر زمــانی و به هر شــکلی، 
اتفاق مبارکی اســت. حتی در شــرایطی که 
ســایه جنــگ، نگــرانی و غــم روی جامعه وجــود دارد، 
نباید اجازه بدهیم چراغ فرهنگ خاموش شود؛ چون 

تعطیلی فرهنگ تبعات سنگینی دارد.
ضابطیان  در بخش پایانی گفت‌وگو 
از انتشار کتاب تازه اش خبر داد؛ کتابی 
با عنوان »کافه پولونیــا« که به گفته او 
حاصــل بیش از یــک ســال پژوهش و 
نوشــتن اســت. او می گوید این کتاب 
قرار بود اســفندماه منتشــر شود، اما 
شرایط مختلف باعث شد انتشارش 
به تعویــق بیفتد و حالا احتمــالًاً تا دو 
هفته آینــده وارد بازار کتــاب خواهد 

شد.
او دربــاره موضــوع ایــن کتــاب 
توضیح داد: »کافه پولونیا؛ در واقع 
جســت‌وجوی یــک واقعــه تاریخی 
است؛ از ورشو تا شهرهای مختلف 
ایــران.  محــور اصلی کتــاب درباره 
پناهنــدگان لهســتانی اســت کــه 
در ســال ۱۳۲۱ به ایــران آمدند. در 

ایــن کتــاب بــا چنــد نفــر از بازمانــدگان آن واقعــه 
در لهســتان گفت‌وگــو کــردم و در ادامــه بــرای دنبال 
کردن رد پــای آن ها به شــهرهای مختلف ایران ســفر 
کــردم.  ایــن اثــر اگرچــه حال‌وهــوای ســفرنامه دارد، 
اما در اصــل روایتی پژوهشی و تاریــخی از مهاجرت و 
زیســت پناهندگان لهســتانی در ایران است؛ روایتی 
که از ورشو آغاز می شود و به شهرهای مختلف ایران 

می رسد.

نمایشگاه کتاب برای من یک 
بهشت ده روزه بود

مسعود فروتن، نویسنده 
و کارگردان: 

مسعود فروتن امسال حال وهوای متفاوتی نسبت 
به ســال های گذشــته دارد؛ حال‌وهوایی که خودش 
آن را »غم‌انگیــز« توصیــف می کنــد. او در گفت‌وگو با 
خبرنــگار روزنامه صبــا گفت: »نبود نمایشــگاه کتاب 
برایم فقط حذف یک رویداد فرهنگی نیســت، بلکه 
از دســت رفتن بخــشی از زیســت و عادت ســالانه‌ام 
اســت، بــرای مــن اردیبهشــت همیشــه بــه خاطــر 
نمایشگاه کتاب قشنگ بود. امسال این ده روزی که 
قرار بود نمایشگاه برگزار شود، برایم ایام غم‌انگیزی 

است.«
فروتن اظهار کرد: »من اهل دنیای مجازی نیستم. 
برای همین بــرای اینکــه بدانم فلان ناشــر چه کتابی 
منتشر کرده یا کتابفروشی ها چه خبری دارند چندان 
به این فضا مراجعه نمی کنم.  من کتاب را باید دستم 

بگیــرم، ورق بزنــم و ببینــم. بــوی کاغــذ، ورق زدن، 
اینکه شــب موقع خواب از این صفحه به آن صفحه 
بروی و یــک تکــه کاغــذ لای کتاب بگــذاری تــا بدانی 
کجا بــوده‌ای؛ این هــا عادت هایی اســت که نســل ما 

نمی تواند فراموش کند.«
این نویسنده و کارگردان افزود: »اگر نمایشگاهی 
نیست، من خودم می روم کتابفروشی ها. می روم نشر 
باغ، کتابفــروشی آقای جباری، نشــر تاریــخ و جاهای 
دیگر. کتاب های  تــازه را نگاه می کنــم، ورق می‌زنم و 
از خود کتابفروش ها می پرسم چه چیزی تازه منتشر 

شده است.« 
فروتن در ادامه با اشــاره به دیدار اخیرش با یکی 
از کتابفروشی هــا اظهــار داشــت: »هفته گذشــته در 
مراســم رونمایی کتــاب حمید علیدوســتی بــه کتاب 
فــروشی حمیــد جبــاری رفتــم و همان جا چنــد کتاب 
خریدم. همان طور که گفتــم من کتاب را باید ببینم. 
مــن نمی توانــم فقــط دربــاره‌اش بشــنوم یــا آنلایــن 

انتخاب کنم.«
او در بخش دیگری از صحبت هایش، به مســئله 
دســترسی مردم به کتاب و موضوع عدالت فرهنگی 
اشــاره کــرده و معتقد اســت در نبــود نمایشــگاه هم 
می توان راه هــای دیگری بــرای ارتباط مــردم با کتاب 

ایجاد کرد. 
فروتن گفت: »کتابفروشی ها و ناشران می توانند 
برنامه هــای هفتــگی برگــزار کننــد، کتاب های تــازه را 
معرفی کنند و تخفیف بدهند تا مردم بیشــتر جذب 
شــوند. ایــن برنامه هــا نبایــد فقط محــدود بــه تهران 
باشــند. می توان نویسندگان را به شــهرهای مختلف 
دعوت کــرد. حــتی به نظــرم باید یــک فضــای دائمی 
بــرای کتــاب وجــود داشــته باشــد؛ مــثلًاً گوشــه‌ای از 
پارک‌ها را به کتــاب اختصاص بدهند تــا مردم وقتی 
بــرای تفریــح می‌آینــد، بتواننــد 
کتــاب هــم ببیننــد و بخرند. 
بــه نظــر مــن  خریــد کتــاب 
فقط یک مســئله شــخصی 
نیست، بلکه نوعی حمایت 
فرهنگی از نویســنده و ناشر 

تلقی می  شود.«
او همچنیــن از انتشــار 
رمان تازه‌اش خبر داد؛ رمانی 
بــا عنــوان »میتــرا هســتم« که 
بــه گفتــه خــودش ایــن روزهــا 
آماده انتشار است و قرار است 
مراسم رونمایی آن برگزار شود. 
فروتــن دربــاره داســتان ایــن 
کتاب توضیح داد: »قصه درباره 
یــک زن و شــوهر جــوان اســت 
کــه مــرد در یــک تصــادف از دنیا 
می‌رود، اما زن تصمیــم می گیرد 
زنــدگی را ادامــه بدهــد، چــون فکر 

کنــد  ی‌ زندگی تمام نشــده اســت. میتــرا مانند م
دیگر زنان داستان هایش که  معمولًاً زنانی قدرتمند 
و تصمیم گیر هستند، زن قوی ای است. من همیشه 
زن های قصه هایــم را از میــان زن های قــوی انتخاب 

می کنم.
فروتن در توضیح فضای داستان »میترا هستم« 
اظهار داشت:  رابطه این زوج جوان، رابطه ای متفاوت 
و صمیمی اســت؛ تــا جایی که مــرد بدون تشــریفات 
معمول و ناگهــانی از خانواده هــا می خواهد همان جا 
عقد را برگزار کنند؛ می گوید »نمی خواهم بعداًً هزینه 
عــروسی بدهم، ترجیــح می‌دهــم بــا آن پول ایــران را 

بگردیم.«

 وقتی فروش ناشر صفر است، 
اسمش نمایشگاه نیست

 محمد عزیزی، نویسنده
 و مدیر انتشارات روزگار:

ذرر، معتقد است مشکل اصلی نمایشگاه 
امســال فقط مجازی بــودن آن نیســت، بلکه 
نبود زیرســاخت مناســب و بحــران اقتصادی 
صنعــت نشــر اســت. او بــا انتقــاد از وضعیت 
ســامانه فــروش نمایشــگاه اظهــار کــرد: 
»اولیــن کاری کــه باید انجــام می شــد این بود 
کــه سیســتم فــروش آنلایــن قــوی باشــد. اما 
ناشــری کــه نزدیــک سی ســال ســابقه حضور 
در نمایشــگاه دارد، هنــوز فروشــش تــا چنــد 

روز اول صفر ریال بوده و این فاجعه اســت.« 
عزیزی ادامه داد: »اخــتلال اینترنت و ضعف 
سیستم فروش باعث شده بسیاری از ناشران 
عملًاً دیده نشوند. الان ناشر خصوصی مانده 
با اجاره، حقــوق کارمند، هزینه چــاپ و کاغذ. 
در حــالی که فــروش وجــود نــدارد. ناشــرهای 
وابسته شــاید مشکل کمتری داشــته باشند، 
اما ناشر مستقل عملًاً زیر فشار له می شود.« 
او در ادامه به گرانی شــدید کاغذ اشــاره کرد؛ 
بحــرانی که بــه گفته بســیاری از فعالان نشــر، 
مهم تریــن تهدیــد امــروز بــازار کتــاب اســت. 
در واقــع کاغذی کــه زمــانی بندی شــش هزار 
تومان بــود، الان بــالای هفت میلیــون تومان 
شــده اســت. یعنی یک کتــاب ۲۰۰ صفحه‌ای 
ممکن اســت بــه یــک میلیــون تومان برســد. 
مدیــر انتشــارات روزگار، اذعــان داشــت: در 
چنین شرایطی کتاب عملًاً از سبد خرید مردم 
حذف شــده اســت و مــردمی کــه بــرای خرید 
کالاهای اســاسی مشــکل دارند، دیگــر کتاب 
خریــدن برایشــان اولویــت نیســت. عزیــزی 
همچنین معتقد است: دولت حمایت مؤثری 
از نشر انجام نمی‌دهد، اگر یارانه کاغذ، خرید 
کتاب بــرای کتابخانه هــا و حمایت هــای قبلی 
برنگردد، آینده نشــر ایران واقعــاًً نگران کننده 
اســت. ولی بــا همــه ایــن مشــکلات؛ برگزاری 
نمایشــگاه به شــکل مجــازی بهتــر از تعطیلی 
کامل آن است. ولی بدون زیرساخت مناسب 
و حمایت اقتصادی، نمی تواند ناجی بازار نشر 

در ایران باشد. 

نمایشگاه مجازی؛ راه حل موقت یا آینده نشر؟
اگرچــه فضــای مجــازی امــکان دســترسی 
گســترده تر به کتاب هــا را فراهــم می کند، اما 
چنــد چالــش مهــم بــاقی مانــده اســت. یــکی 
تعامــل کم بــا مخاطب اســت چــرا کــه  تجربه 
حضــوری، کشــف کتاب هــای جدیــد و ارتباط 
مستقیم با نویسنده و ناشر را فراهم می کند. 
همچنین تأثیر جدی بر شناخته شدن ناشران 
کوچک و فروش آنان دارد. چــون پلتفرم های 
آنلایــن معمــولًاً بــرای ناشــران بــزرگ بهینــه 
شده‌اند و ناشران کوچک با محدودیت دیده 
شــدن مواجــه هســتند. علاوه بــر آن در بحث 
زیرساخت ها و دســترسی ها،  قطعی اینترنت 
و تجربه کاربری محدود، مانع جذب مخاطب 
کامــل می شــود. با ایــن حــال، تجربــه مجازی 
فرصت هایــی هــم دارد، ماننــد دســترسی 
گســترده تر جغرافیایــی، کاهــش هزینه هــا 
و امــکان تحلیــل داده هــای خریــد و بازدیــد 
مخاطبان. با این حال نمایشگاه مجازی کتاب 
امســال، یک تجربــه تاریــخی و متفــاوت بود؛ 
تجربه‌ای کــه هم فرصــت و هم تهدیــد ایجاد 
کرده است. آینده نشــر ایران نیازمند ترکیبی 
از تجربه های حضوری و دیجیتال است تا هم 
اقتصاد نشر و هم فرهنگ کتابخوانی تقویت 
شــود. تجربــه امســال دوبــاره ایــن پرســش را 
مطرح کرده که آینده نمایشــگاه کتاب تهران 
به کدام ســمت خواهد رفت؛ بازگشــت کامل 
به شــکل حضــوری یا حرکــت به ســمت مدل 
ترکیبی؟ واقعیت این است که فروش مجازی 
در ســال های اخیــر ســهم بــزرگی از اقتصــاد 
نمایشــگاه را بــه دســت آورده و بســیاری از 
مخاطبان شهرستانی، شکل آنلاین را فرصتی 
برای دســترسی آســان تر بــه کتــاب می‌دانند. 
امــا در مقابــل، ناشــران و نویســندگان زیــادی 
معتقدنــد نمایشــگاه کتــاب چیــزی فراتــر از 
یک فروشــگاه اینترنتی اســت و حذف تجربه 
حضــوری، بخــشی از هویــت فرهنــگی آن را از 

بیــن می بــرد. و پرســش مهمتــر 
اینکه در شرایط بحران 
اقتصادی، گرانی کاغذ 
و افــت شــدید قدرت 
خریــد، اساســاًً بــازار 
کتــاب ایــران تــا چــه 
انــدازه تــوان ادامــه 
حیات دارد؟ پرسشی 
کــه پاســخ آن، نــه 
سرنوشــت  فقــط 
نمایشــگاه کتــاب، 
بلکه آینده فرهنگ 
مکتــوب ایــران را 
خواهــد  تعییــن 

کرد.


